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گرينويچ

ايرانی رتبه اول کنکور خارجی

 

آتن: نوجوانی ايرانی در يونان موفق شد رتبه نخست 
آزمون ورودی دانشگاه های اين کشور را به دست آورد. 
حضور اين نوجوان نخبه در دفتر کار میتسوتاکیس، 
نخســت وزير يونان و تقدير از او بازتاب وســیعی در 
رسانه ها داشت و بسیاری از کاربر های فضای مجازی با 
انتشار تصوير او در دفتر نخست وزير يونان به مهاجرت 
جوانان و نوجوانان نخبه از کشور اشــاره کردند. به 
گزارش اينديپندنت، نخست وزير يونان، خطاب به او 
گفت افرادی که در سیستم آموزشی يونان تحصیل 
می کنند، به اين کشــور تعلق  خاطر دارند و اين جا 
خانواده  تشکیل می دهند و زندگی می کنند، از نظر ما 
يونانی اند. آخرين آمار ها نشان می دهد که هم اکنون، 
37درصــد برنــدگان المپیادهــای دانش آموزی، 
25درصد اعضای بنیاد نخبگان و 15درصد رتبه های 
زير هزار کنکور سراســری خارج از کشــور زندگی 

می کنند که در نوع خود قابل توجه است.

آن که می خندد خبر بزرگ را نشنیده است

فرار از اقامتگاه ايتالیايی
 

پولیا: طی رويدادی نادر   زوجی گردشگر برای نپرداختن 
هزينه اتاق خود در اقامتگاهی در ايتالیا نیمه شب از بالکن 
مشــرف به خیابان فرار کردند. اين زن و مرد که ملیت آنها 
اعلام نشده است به يک اقامتگاه کوچک در پولیا در جنوب 
ايتالیا رفته بودند و در زمــان ورود گفتند که هزينه اتاق را 
بعدا پرداخت خواهند کرد. آنها همچنیــن به مالک گفته 
بودند که مدارک خود را گم کرده اند. به گزارش يورونیوز، 
نیمه شب اما اين زوج بدون پرداخت هزينه هتل، خود  را از 
پنجره اتاق به خیابان رســاندند و فرار کردند. ساريو توتارو 
مالک اين اقامتگاه کوچک ويدئوی فرار ايــن دو نفر را در 
شــبکه های اجتماعی منتشــر کرد تا اين واقعه را به طور 
عمومی گزارش کند و در اين باره گفت: طی چند سال کار 
در اين اقامتــگاه چنین موردی برای ما پیــش نیامده بود. 
ايتالیا در ســال2019 و پیش از شــروع همه گیری کرونا 
65میلیون گردشگر خارجی به خود جذب کرد. در 2019 
بیشترين سهم از گردشگران خارجی که وارد ايتالیا شدند 
را آلمانی ها با بیش از 12میلیون نفر تشکیل می دادند. پس 
از آلمانی ها، آمريکايی ها با 6میلیون نفر و فرانســوی ها با 
5میلیون نفر بیشترين سهم را در صنعت گردشگری ايتالیا 

به خود اختصاص دادند.

راه اندازی الگوريتم قاتل ياب
 

شیکاگو: پژوهشگر های دانشگاه شیکاگو در آمريکا برنامه ای 
رايانه ای راه اندازی کرده اند که با اســتفاده از يک الگوريتم و 
داده های اينترنتی افراد در رايانــه و اينترنت می تواند ارتکاب 
به قتل آنها را پیش بینی کند؛ آن هم با راســتی آزمايی موفق 
بیش از 90درصدی. به گزارش آديتی ســنترال، اين سیستم 
دقیقا مانند آنچه در فیلم ماينوريتی ريپورت با بازی تام کروز به 
نمايش در آمد کار می کنــد و پیش از آنکه قاتلی مرتکب جرم 
شود او را يافته و با وجود قوانین بازدارنده می توان مجرم بالقوه 
را دستگیر کرد. متخصصان آی تی و گروهی از جامعه شناسان 
و جرم شناسان در طراحی اين الگوريتم نقش داشته اند و جالب 
اينکه اين فرمول نیازی به اطلاعات جديد ندارد و با استفاده از 
داده های تاريخچه يا همان هیستوری اينترنتی مورد استفاده 
کاربر می تواند شــخصیت، رفتار ها و علائق او را دسته بندی و 
جرم احتمالی او را در آينده تشخیص دهد. به گفته کارشناس ها 
تنها خلأ اين الگوريتم قانون اســت کــه در آينده ای نزديک 

می تواند با وضع قوانین جديد پشتیبان اين سیستم باشد.

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

ای قوم به حج رفته! 

درست است که در مناسک حج گِرد 
کعبه طواف می کننــد، اما کعبه يک 
سنگ نشانی است که ره گم نشود / حاجی احرام دگر بند ببین يار 
کجاســت. خوش به حال آنان که برای ديدن صاحب خانه و طواف 
گِرد او به مکه رفتند نه برای طواف گِرد خانه کعبه. واقعا نمی توانم 
درک کنم آنهايی را که چندين بار به حج رفته اند و باز هم همه ساله 
به اين و آن آويزان می شــوند و می روند. مشخصا منظور من از اين 

جماعت 2گروه است:
گروه اول کسانی که در قالب سازمان های دولتی و عريض و طويل 
مديريت حــج، راهی ديار وحی می شــوند. اينــان نه تنها پولی از 
کیسه خرج نمی کنند که حتی حق ماموريت هم می گیرند. من با 
خدمت رسانی به حاجیان و رتق و فتق امور آنان مخالف نیستم اما 
در يک نگاه کلی تعداد کســانی به عنوان عضو نهادهای حاکمیتی 
مديريت حج، اعزام می شوند خیلی بیشتر از ظرفیت و نیاز واقعی 
است. نکته اينجاست که به خاطر سهمیه بندی تعداد حاجیان کشور، 
باعث می شوند تعداد کمتری از مشــتاقان و واجب الحج هايی که 
سال هاست در نوبت مانده اند، توفیق تشرف پیدا کنند. خیلی از اين 
بندگان خدا عمرشان تمام شد و آرزوی انجام حج واجب در دلشان 
ماند. گروه دوم مرفهان و پولدارانی که حج واجب شان را رفته اند و با 
اين حال همه ساله چند برابر هزينه واقعی خرج می کنند و از راه هايی 
غیر از مبادی رسمی کشور و از طريق کشورهای ثالث می روند و در 
هتل های گران قیمت و لاکچری اقامت می کنند و حج شان را انجام 

می دهند و برمی گردند. قبول باشد ان شاءالله.
آيا عزيزان 2گروه که تعداد تشرف شان دورقمی شده و گاه به مرز 
اربعین يا بیشتر می رسد، نمی دانند که حج يک بارش واجب است؟ 
درست است که بیشترش هم مستحب اســت و ثواب دارد، اما آيا 
نمی دانند که ثواب بیشتر در گرو انجام واجباتی چون رسیدگی به 
حال مسلمانان و مستمندانی است که بسیاری شان حتی نان شب 
ندارند. مگر نه آنکه نبی مکرم اســلام صلی الله علیــه و آله فرمود: 
آن کس که شب را به صبح برســاند و به فکر مسلمانان نباشد و به 
امورشان رسیدگی نکند، مسلمان نیست. خب من بايد اول مسلمان 
باشم تا بتوانم به حج بروم. وقتی که پولم از پارو بالا می رود و همسايه 
و همنوعم گرسنه است، آيا مسلمان بودنم ثابت است که همه ساله به 
حج می روم و خوشحالم که ثواب بیشتری برای آخرتم اندوخته ام؟ 
به نظرم خیلی از اينان اگر هنگام لبیک گفتن و محرم شدن و به حرم 
درآمدن، چشم و گوش دل باز کنند، خواهند شنید که: تو در برون 

چه کردی که درون خانه آيی؟
حکايت است که يکی از بزرگان عرب به نام عبدالجبار مستوفی به 
سفر حج می رفت و هزار دينار طلا در همیان داشت. چون به کوفه 
رسید، قافله دو سه روزی رحل اقامت انداخت. عبدالجبار به تفرج 
و ســیاحت در محله های کوفه برآمد. زنی را ديــد که در خرابه ای 
می گردد و چیزی می جويد. در گوشه ای مرغک مرداری افتاده بود 
که زن آن را به زير لباسش کشــید و رفت. عبدالجبار با خود گفت: 
بی گمان اين زن نیازمند است و نیاز خود را پنهان می دارد. در پی 
او رفت تا از حالش آگاه گردد. چون زن به خانه رســید، کودکان به 
استقبالش آمدند که  ای مادر! برای ما چه آورده ای که از گرسنگی 
هلاک شديم. مادر گفت: عزيزان من! غم مخوريد که برايتان مرغکی 
آورده ام و هم اکنون آن را بريان می کنم تا بخوريد. عبدالجبار که اين 
را شنید، گريست و از همســايگان احوال وی را باز پرسید؛ گفتند: 
سیده ای اســت زن عبدالله بن زياد علوی که شــوهرش را حجاج 
بن يوسف ثقفی کشته است. بزرگواری سیادتش نمی گذارد برای 
کودکان يتیمش چیزی از کســی طلب کنــد. عبدالجبار با خود 
گفت: اگر حج می خواهی، همین جاســت. پس بی درنگ آن هزار 
دينار را از کمر باز کرد و به زن داد و آن سال در کوفه ماند و - برای 
تأمین هزينه هايش - به سقايی مشغول شد. هنگامی که حاجیان 
از مکه بازمی گشتند، به پیشواز کاروانیان رفت. مردی که در پیش 
قافله بر شتری نشسته بود، تا چشمش به عبدالجبار افتاد، خود را 
به زير انداخت و گفت:  ای جوانمرد! از روزی که در سرزمین عرفات، 
10هزار دينار به من وام داده ای، تو را می جويم تا قرضت را ادا کنم. 
آنگاه 10هزار دينار به وی داد. عبدالجبار حیرت زده دينارها را گرفت 
و تا می خواست حقیقت حال را از وی بپرسد، او به میان جمعیت رفت 
و از نظرش ناپديد شد. در اين هنگام آوازی شنید که:  ای عبدالجبار! 
هزار دينارت را 10هزار داديم و فرشته ای به صورت تو آفريديم که 
برايت حج گزارد و تا وقتی زنده باشی، هر ســال حجی در پرونده 
عملت می نويســیم تا بدانی که پاداش هیچ نیکوکاری در درگاه ما 
تباه نمی گردد. انا لا نضیع اجر من احسن عملا.  ای قوم به حج رفته، 
کجايید کجايید / معشوق همین جاست، بیايید بیايید. معشوق تو 

همسايه ديواربه ديوار / در باديه سرگشته شما در چه هوايید

حرف و حديث در مذمت پرگويی بسیار شنیده ايم  
اما به گمانم اين روزها که همه ســر در گريبان فرو 
برده  و غوطه ور در امواج اينترنتیم، وقتش رســیده که در منقبت سکوت 
بی جا نیز، سخن بگويیم. بد نیست يکی، دو روز بنشینیم  به شمارش تعداد 
 کلماتی که در تعامل بــا ديگران از دهان مان جاری می شــود، بپردازيم. 
پر بیراه نیســت اگر بگويیم ما قهريم با جهان کلمات و جملات مان اغلب 

کوتاه است و از سر رفع تکلیف روانه گوش های اطرافیان می سازيم.
ما از ياد برده ايم که در گذشته ای نه چندان دور وقتی يکی وارد خانه می شد، 

پنجره ای رو به جهان روايت های تلخ و شیرين می گشود.
نمی دانم چندين و چند ماه يا سال گذشــته است از آن هنگام که بی تاب 
بوديم برای ســخن گفتن از شــادی ها و رنج های روزی که پشت ســر 
گذاشــته ايم. ســاعتی که می نشســتیم و از گره های افتاده به ريسمان 
روزگارمان حرف می زديم تا از سنگینی اندوه نشسته به جان مان کم شود؛ 
تا ستاره باران همدلی را در چشم های ديگری ببینیم؛ تا بشنويم از زبانش 
خدا بزرگ است و ديگران هم چنین دشواری هايی را پشت سر گذاشته اند 

يا با آن دست به گريبانند.
نمی دانم چه وقت بدين جا رســیديم که آنقدر با ســلامی کوتاه از کنار 
همسايه ديوار به ديوارمان بگذريم تا سرانجام نامش را بر اعلامیه فوتش 

بخوانیم و بدانیم.
واقعیت اين است که دلمان شده  است قبرستان کلمات. همه حرف های 
ناگفته در اعماق، زنگار می بندند و ما هر دقیقه دورتر می شويم از هم. لختی 
نشستن و از سر صبر حرف زدن با هم، باغ گم شده زندگی ماست. يادمان 
رفته است که بايد از خوبی ها و بدی ها، کم وکاستی های روابطمان حرف 
بزنیم. همین است که يک وقتی ســختی ها امان مان نمی دهند و کاسه 
صبرمان کوچک و کوچک تر می شــود، دلخوری هامان سرريز می شود و 
کلمات درشت و سنگین بر زبان مان جاری می شوند و هوا چنان درداندود 
می شــود که مجال نفس کشــیدن نمی يابیم. ما تازه آن وقت است که 
می فهمیم چه تصوراتی در ذهن يکديگر نقش زده ايم و در غیاب کلماتی که 
روشنی می بخشند، تاريکی را مهمان دل و ذهن خويش کرده ايم. می دانم 
و می دانید که اگر نور نباشــد، تاريکی به صبح نمی رسد و اما نور می تواند 

حرف و کلامی باشد از تبار محبت و صداقت.

دغدغه

مریم ساحلی 

حرف هامان زنگار بسته اند

فرزند سماع حضور
وقتی با دست های کوچکش در 
کنار سنتور پدر ضرب می گرفت، 
هنوز نمی توانست تنبک را در 
بغل بگیــرد و آن را روی بالش 
می گذاشــت؛ حبیب سماعی 
آن زمان 4سال بیشتر نداشت. 
پدرش »ســماع حضــور« از 
معروف ترين موسیقی دان های 
دوره ناصرالدين شاه بود و از 
بین فرزندانش تنها حبیب را 

برای جانشینی خود انتخاب کرد. او نواختن سنتور را هم در همان 
دوران کودکی به فرزندش ياد داد، طوری که ساز حبیب در 12سالگی 
کاملا شنیدنی و مورد تحسین استادان فن بود. در آن زمان او  ساز 
خود را با اســتادان معروف زمان کوك می کرد و می نواخت که مايه 
شگفتی بود. حبیب در مدرسه موسیقی تحصیل کرد، اما هیچ گاه برای 
ثبت آهنگ های خود از نت استفاده نکرد. »سماع حضور« در اواخر 
عمر خود با خانواده به مشهد رفت و طولی نکشید که سنتورنوازی 
حبیب در مشهد شــهرت پیدا کرد. مدتی بعد لباس نظام علاقه او 
را به خود جلب کرد و به خدمت ارتش درآمد. او پس از بازگشــت به 
تهران با راهنمايی ابوالحسن صبا که از دوستان نزديک او بود کلاس 
سنتوری را افتتاح کرد که البته چندان مورد توجه قرار نگرفت. شیوه 
تدريس او برای هر کسی قابل تحمل نبود و شاگردی می توانست از او 
بهره ببرد که حوصله زيادی به خرج می داد. از شاگردان مورد علاقه 
حبیب می توان به نورعلی برومند، مرتضی عبدالرسولی و قباد ظفر 
اشاره کرد. وقتی که مرکز پخش فرستنده تهران به کار افتاد، حبیب 
جزو نخستین نوازنده هايی بود که در راديو شروع به نوازندگی کرد و 
از آن به بعد چهره ای شناخته شده به حساب می آمد. حبیب سماعی 
مردی بود با ذوق و هنردوست. سنتور او مجموعه ای از استعداد، لطف 
و ذوق، مهارت، تبحر و زيبايی بود. در قبرستان ظهیرالدوله که قدم 
می زنی، در میان سنگ نوشته ها نام او را هم می بینی که سال هاست 

در آرامش ابدی فرو رفته است.

حافظ

ز مُلک تا ملکوتش حجاب بردارند
هر آن که خدمتِ جامِ جهان نما بکند

مدتی پیش گزارشــی تصويری در شــبکه های 
اجتماعی دست به دست می شد که خبر از برگزاری 
دوره های چوپانی در اسپانیا می داد. دلیل چرخیدن 
و ديده شدن اين ويدئو به خصوص در میان کاربران 
ايرانی، احتمالا عجیب و غیرمنتظــره و يا احیانا 
خنده دار بودن موضوع بود. دوره آموزش چوپانی 
در کشوری در اروپای غربی که قاعدتا بايد پیشرفته 
و همه  چیزتمام )آنچنان که تصوير عمومی مردم ما 
از کشورهای غربی است( باشد به گونه اي عجیب و 
مضحک به نظر می رســد. اما اگر اين موضوع را در 
پس زمینه بزرگ تری ببینیم، شايد ديگر ماجرا اين 

همه تعجب برانگیز نباشد.
حالا ديگر در میان آگهی های مربوط به املاک در 
اسپانیا اصلا چیز عجیبی نیست که به آگهی فروش 
يک دهکده با قیمتی بسیار ارزان )گاهی حتی در 
حد 100هزار يورو( بر بخوريم. روستاهای کوچک 
زيادی به همراه زمین های کشاورزی شان در معرض 
فروش گذاشته شده اند. دلیلش عموما اين است که 
ساکنان جوان اين روســتاها برای يافتن کارهايی 
با درآمد بیشــتر و يا با زحمت کمتر )از کشاورزی 
و دامداری( به شــهرهای بزرگ تر استان مربوطه 

مهاجرت کرده اند و پس از درگذشت ساکنان پیر 
روستا، عملا ديگر انگیزه ای برای سر زدن و حضور 
در روستا ندارند. به اين ترتیب امروز روستاهايی را 
در اسپانیا می توان ســراغ گرفت که تنها 2خانوار 
جمعیت دارد. اين روند مهاجرت به سوی شهرها 
چیز تازه ای نیست و از ابتدای دوره صنعتی شدن 
در غرب در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم 
آغاز شده اســت. اما در دهه اخیر اين روند شتاب 
بســیار زيادی به خود گرفته و بحرانی را در مقابل 
دولت اين کشور قرار داده است. اگر همه بخواهند 
مشاغل خدماتی داشته باشند، چه کسی قرار است 
کار تولیدی کند؟ آن هم در کشــوری که بخش 
کشــاورزی و دامداری آن سهم عمده ای در تولید 

ناخالص ملی اش دارد.
برای حل اين بحران دولت اسپانیا ايده های مختلفی 
را به اجرا گذاشته است. يکی از اين ايده ها حمايت 
جدی از مهاجرت معکوس و زندگی در شهرهای 
کوچک و روستاهاســت. زمین های کشــاورزی، 
خانه های روســتايی و کســب وکارهای مرتبط با 
اين زندگی مورد حمايت جــدی قرار می گیرند و 
بسیاری از دوره های آموزشی مربوط به اين مشاغل 
رايگان هســتند. در شــرايطی که روند مهاجرت 
به شــهرهای بزرگ ظرف 14ســال اخیر 4برابر 
شده است، توزيع تکنولوژی های مربوط به بخش 
کشــاورزی و دامداری در نقاط مختلف کشــور، 

توسعه شبکه بزرگراهی و حمل ونقل عمومی برای 
دسترسی ســريع و آســان به نقاط مختلف و بالا 
بردن میزان بهره وری در تولید با اجرای دوره های 
آموزشی فشرده و گسترده و در نهايت تشويق افراد 
برای زندگی متفاوت، بســیار ارزان و شراکت در 
تولید ملی، سیاستی اســت که به شکل جدی در 
اسپانیا و ديگر کشورهايی که با اين پديده درگیر 
هستند در پیش گرفته شده است. برگزاری دوره 
رايگان چوپانی را بايد در اين پس زمینه اقتصادی 
و اجتماعی فهمید. از اين منظر اتفاقا کشور ما نیز 
دچار بحران جدی است و شکل گرفتن شهرهای 
بسیار بزرگ پرجمعیت، حاشیه نشینی و فقر ايجاد 
شده در نتیجه اين توسعه پرشتاب و کنترل نشده 
و البته بحــران تولید و بحران آب مســائل جدی 
و مهمی هســتند که لااقل هم اکنون سیاســت 
منسجم و مشخصی برای مواجهه با آنها در کشور 

ديده نمی شود.
اگر در میان دولتمردان ما کسی نظیر اين ويدئو را 
ديده و موضوع به نظرش خنده دار آمده، شايد وقت 
آن باشد که خنده اش را جمع و جور کند، نگاهش را 
از مسیر همیشگی منزل تا دفتر کار )که معمولا در 
خودروی اداری و با راننده طی می شود( فراتر ببرد 
و به حجم بزرگ هدررفت منابع انسانی و طبیعی 
کشور فکر کند و به ياد بیاورد که اداره کشور بزرگ 
و پرمسئله ای چون ايران، تدبیر می طلبد نه خنده.

اولین قدم برای 
گذرانــدن تمام 
تعطیلی ها، چه يــک روز جمعه چه تعطیلی طولانی 
تابستانی اين است که آهنگ زندگی زيستی کودک 
تغییر زيادی نکند. يعنی ســاعت خواب و بیداری و 
زمان خــورد و خوراکش. قدم بعــدی تنظیم میزان 
استفاده از رســانه های تصويری است و اما مهم ترين 
قدم اينجا اســت: تغییر زاويه ديد.  ما در جايگاه پدر 
و مادر به آموزش؛ اينکه باور داشــته باشــیم کودک 
نیاز به يادگیــری مهارت های اساســی زيادی دارد 
و اين مهارت ها فقط در مدرســه و آموزشــگاه ارائه 
نمی شود، بلکه اصلی ترين محل يادگیری کودک، خانه 
و بزرگ ترين مربی هايش مادر و پدر هستند. در قدم 
بعد اين باور کمک کننده است که ما نیز همراه و همپا ی 
فرزندانمان در حال يادگیری و تقويت آموخته هايمان 
هستیم. ما نیز بايد برای کسب دانش زندگی پله پله بالا 

برويم و يک رشد هماهنگ خانوادگی را تجربه کنیم.
در اينجا 4 ايده را  می شمريم: 

يک: آشنا شدن با وظايف واقعی زندگی
 دو: تقسیم کار

سه: تقسیم مسئولیت
چهار: کار ويژه

بعضی وقت ها ما فکر می کنیم زندگی خوب، شــبیه 
سريال های تلويزيونی اســت. يک خانه رنگی رنگی 

همیشــه تمیز و يک مامان در حال هم زدن قابلمه و 
يک بابا در حال روزنامه خواندن و هورت کشیدن چای 
لب سوز و يک يا چند عدد فرزند در اتاق های شخصی 
و پشــت میزتحرير يا در حال بازی با لگو و اينها. ولی 
واقعیت خیلی متفاوت است و رسیدگی به خانه ساده  
نیست و شامل هزار کار ريز و درشت است که فرزندان 
ما بايد آنها را ببینند و در انجام شان مشارکت کنند. از 
پیاز داغ درست کردن گرفته تا گردگیری برگ های 

ديفن باخیا تا شستن کاسه دستشويی.
 روشن است که اين امور فراوان بايد بین تمام اعضای 
خانواده تقسیم شود تا انجام شدنی باشد که يک نفر 
از پس همه آنها برنمی آيد. دادن مسئولیت به بچه ها، 
نه جايزه بعد از انجام هر کار، موجب می شــود انگیزه 
درونی در آنها تقويت شود و از انجام وظايفشان لذت 
ببرند. درنهايت هم هر عضو خانواده می تواند چند کار 
ويژه، متناسب با علاقه اش داشته باشد؛ مثلًا کاشت 
ســبزيجات در حیاط يا ايوان، خیاطی های ســاده و 
از اين قبیل؛ به اين علاقه مندی ها فارغ از جنســیت 

بچه ها نگاه کنید. 
چه دخترهايی که از تعمیر وسايل برقی لذت می برند 
و چه پسرهايی که قلاب بافی دوست دارند. ساختن 
محیطی که بچه ها در آن با امور مختلف آشنا شوند و 
علاقه هايشان را پیدا و تجربه کنند هزار بار بیشتر از هر 

کلاسی، ضامن زندگی سالم است.

فراغت نامه

فرشته شیخ الاسلام

مسئولیت تابستانی

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

سیدجواد رسولینگاه
کارشناس رسانه

هر ســال تابســتان که 
تورهــای  می شــود، 
گردشــگری برای ســفرهای درون شهری يا 
بین شــهری رونق می گیرد. لیدرهــا يا همان 
راهنمايــان گردشــگری لیســت زيباترين، 
تاريخی ترين، طبیعی تريــن و خلاصه هر چه 
»ترين« در شهر هست را برمی دارند تا آدم های 
مشــتاق ســفر را راضی کنند و جاهای کمتر 
شناخته شده يا برعکس حســابی آشنا را پر از 
مسافر کنند. تابســتان امسال در بین تورهايی 
که در پايتخت ايران برگزار شــد، يک تور ويژه 
هم بود؛ نخســتین تور گردشــگری تخصصی 

ناشــنوايان. اين تور تخصصی به همت »حامد 
نیاسری«، نخســتین ناشــنوايی که موفق به 
دريافت کارت رســمی راهنمــای ايرانگردی 
و جهانگردی شــده اســت، با حضور 33 نفر از 
ناشنوايان و افراد کم شنوا در محله عودلاجان، 
از محله های تاريخی تهران برگزار شــد. البته 
قطعا در تورهای گردشگری معمولی هم افرادی 
که معلولیت دارند شرکت می کنند اما اين تور 
چون مخصوص ناشــنوايان بود، با زبان اشاره 
برگزار شــد تا اين افراد لذت بیشــتری از سفر 
درون شهری خود ببرند. ضمن اينکه نیاسری، 
راهنمای تور ناشنوايان به غیراز برپا کردن اين 

تور، اپلیکیشنی را هم ويژه راهنمايی ناشنوايان 
به نام »تورنــا« طراحی و اجرا کــرده که برای 
استفاده در موزه ها و مراکز تاريخی و جاذبه های 
گردشــگری به کار می آيد. اين اپلیکیشــن به  
2زبان اشاره فارسی و بین المللی کار می کند تا 
لااقل گردشگری کمی برای ناشنوايان آسان تر 
شود. معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی هم برای در دسترس 
قرار گرفتن گردشگری و توسعه ابداعات خلاقانه 
افراد کم تــوان در اين حوزه، میز گردشــگری 
دسترس پذير را تشکیل داده است تا اين افراد 

از اين پس بتوانند به راحتی در شهر سفر کنند.

فاطمه عباسیگردشگری با زبان اشاره

تقويم / سالمرگ

جهانی پیر و جمعیتی جوان
ورلد میتــرز اينترنتــی  ســايت   صفحــه 

 worldometers را کــه باز کنیــد تا حدود 
ساعت چهار بعد از ظهر آمار متولدين  روز جهان 
را 262هزار و 300نفر و آمــار فوتی های همان 
لحظه را 110هزار و 200نفر نشــان می دهد و 
عددشمار اين آمار ها مثل کرنومتر لحظه به لحظه 
بالا می رود. نا گفته پیداست که میزان متولدين 
هر روز بســیار بیش از میزان فوتی هاست و اين 
يعنی رشد جمعیت. به مناســبت روز جهانی 
جمعیت)يازدهم جولای( بد نیســت به دلايل 
نامگــذاری اين روز و مخصوصــا معنی تنظیم 
خانواده  به عنوان يکــی از مهم ترين دلايل اين 

نامگذاری بپردازيم.
پیش از بازکردن مبحث مثالی گويا و کاربردی 
از معنای تنظیم خانواده بزنیــم که معنای آن 
نه کاهش جمعیت و نه افزايش آن اســت بلکه 
درســت مانند معنای لغوی اش منظور تنظیم 
خانواده بسته به شرايط است. سال 1987میلادی 
جمعیت جهــان از مرز 5میلیارد نفر گذشــت. 
از آن زمان، برنامه ســازمان ملل متحد در حال 
پیش بینی، پشتیبانی و جبران نیازهای جمعیت 
در حال رشد است. برای نخستین بار، اين روز در 
سال 1989جشن گرفته شد و هدف از برگزاری 
مراسم اين روز، افزايش آگاهی درباره موضوعات 
مختلف جمعیتی ازجمله اهمیت حقوق بشــر، 
بهداشــت مادران، فقر، نابرابری جنســیتی و 
برنامه ريزی و تنظیم خانواده اســت. همچنین 
برنامه 2030میلادی برای توسعه پايدار، نقشه 
جهان برای آينده ای بهتر در سیاره را پیش بینی 
می کند. امروز جهان، بزرگ ترين نسل جوان خود 
در تاريخ را با 1.8میلیارد نفر دارد که بیشــتر در 
کشورهای درحال توسعه هستند و اين موضوع، 
پتانســیل عظیمی برای مقابله بــا چالش های 

اساسی بشر است. 


